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آموختنزندگی
اولین معلم مدرسه معلولان

سال 13۶1 ابوالقاسم صالح آبادی، مربی و استاد ناصر معتمدی، تدریس 

بـه دانش آمـوزان معلـول آسایشـگاه فیاض بخـش را شروع کـرد. درواقـع 

او اولیـن معلـم دانش آمـوزان آسایشـگاه بود. چنـد میز در داخـل بخش و 

انتهای سـالن چیده شـده بود و بچه ها در همان فضـا درس می  خواندند.

سـال13۶4 مدرسـه فیاض بخـش زیرمجموعـه منطقـه آموزش وپـرورش 

تبادکان قرار گرفت و بعد از آن در سـال 13۷3 با سـاخت و تجهیز مدرسـه و 

کلاس درس در قطعه زمیـن داخل مجموعه فیاض بخش، امکان تدریس 

در مقاطـع بالاتر راهنمایی و دبیرسـتان برای بچه های آسایشـگاه فراهم 

شـد. آقا نـاصر این هـا را کـه تعریـف می کنـد،  ادامـه می دهـد: مدرسـه که 

سـاخته شـد، آقای صالح آبادی مدیریتش را به عهده گرفت و من به عنوان 

اولین معلم این مدرسـه، کار تدریس را شروع کردم. برادر معلولی در خانه 

داشـتم و تاحدودی با اوضاع و احوال معلولان آشـنا بـودم؛ به همین دلیل 

تدریـس به ایـن دانش آموزان را به عهـده گرفتم.

عشق مضاعف برای معلمی

ایـن معلـم می گویـد: بـا اطمینـان می توانـم بگویـم کـه تدریـس برای 

این بچه ها عشـق و صبوری بسـیار می طلبد و کار هرکسـی نیست. اگر 

شـما این صبوری و عشـق را نداشـته باشـید، نمی توانید بـه معلمی  در 

چنیـن محیطـی ادامـه بدهیـد. ایـن بچه هـا حتـی بـرای گرفـن قلم با 

مشـکلات بسـیار روبه رو هسـتند و طبعا این شرایط جسـمی  سـخت بر 

روحیـه و ذهـن آن هـا تأثیر می گـذارد؛ درواقـع این ها بچه هـای عادی 

نیسـتند کـه بتـوان با آن هـا برخورد یـا آن هـا را تنبیه کرد.

او ادامـه می دهـد: درس دادن در ایـن کلاس هـا نیز براسـاس توانایی 

ذهنـی و جسـمی  بچه هـا صـورت می گیـرد. آمـوزش و زمان بنـدی در 

ایـن کلاس هـا مثـل مـدارس عـادی نیسـت. مـا براسـاس اسـتعداد 

دانش آمـوزان بـه آن هـا آمـوزش می دهیـم؛ مثـلا اگـر دانش آمـوزان 

عـادی در یـک جلسـه، یـک درس را آمـوزش می بیننـد، مـا همان درس 

را در دو یـا سـه جلسـه آمـوزش می دهیـم.

بـه گفتـه او خیلـی از معلم ها بعـد از یک یا دوسـال انتقالـی می گیرند و 

تدریـس در مدارس عادی را انتخاب می کننـد؛ تصمیمی  که معتمدی 

نیـز گرفتـه بود، اما یک اتفـاق آن را تغییر داد.

او می گوید: دوسال از تدریسـم در فیاض بخش می گذشت. با حمایت 

یکـی از برادرهایـم امکان ادامـه تحصیل در رشـته مدیریـت در یکی از 

دانشـگاه های هنـد برایـم فراهـم شـد. همه چیـز آمـاده شـده بـود و هر 

لحظـه منتظـر رفـن بـودم. یـک روز سرکلاس انشـا از بچه ها خواسـتم 

کـه به عنـوان موضـوع انشـا بنویسـند بزرگ ترین آرزویشـان چیسـت.

انشـاها را نوشـتند. زمان خواندن و نمره دادن فرا رسـید. یکی از بچه ها 

نوشـته بـود:«بزرگ تریـن آرزویـم ایـن اسـت کـه کارهای شـخصی ام 

را بـدون اینکـه کسـی کمکـم کنـد، انجـام بدهم؛ چـون واقعـا خجالت 

می کشـم و شرمنده می شـوم.»

معتمـدی ادامـه می دهـد: از خوانـدن این انشـا خیلی شرمنده شـدم.

بـا خـودم فکـر کـردم مـا بـه چیزهایـی فکـر می کنیـم و ایـن بچه هـای 

معصـوم و بی گنـاه چـه آرزویـی دارنـد. بـه بـرادرم زنـگ زدم و گفتم من 

از رفـن بـه دانشـگاه هند منـرف شـده ام و تدریس بـا همیـن بچه ها 

را بـا جدیـت و دلسـوزی بیشـتری ادامه دادم.

«چندسـال قبـل، او خاطـره ای هـم از روز معلـم تعریـف می کنـد؛

دانش آمـوزی داشـتم کـه خیلـی پرخاشـگر و لجبـاز بـود. هر روشـی را 

برای سربه راه آوردن او انجام داده بودم، اما درسـت نشـد که نشـد. یک 

روز کـه خیلی دیـر به کلاس آمد، از بس کلافـه ام کرده بود، سرش فریاد 

زدم و مواخـذه اش کـردم. چشـمانش پـر از اشـک شـد. ناگهـان دیـدم 

کـه چیزی از دسـتش که پشـت ویلچـرش پنهان کـرده بود، افتـاد. تازه 

متوجـه موضوع شـدم، امـا کار از کار گذشـته بـود. آن بچه به مناسـبت 

روز معلـم رفتـه بـود و از باغچه گلـی چیده و برایم آورده بود کـه روز معلم 

را بـه من تبریـک بگویـد. خیلـی ناراحت شـدم. البته از دلـش درآوردم 

و هنـوز هـم با هـم دوسـتان خوبی هسـتیم.»

حسـینبرادرانفر|کلاس درس تقریبا شروع شـده اسـت، اما هنوز همه بچه هـا نیامده اند. معلم 
سراغ دیگـر دانش آمـوزان را می گیـرد. مهـدی دسـتش را بلند می کنـد و می گوید: آقـا اجازه ما 

دیدیـم علـی و رضا داشـتند خودشـان را برای آمـدن به کلاس آمـاده می کردنـد. در همین حین 

دو نوجوان نشسـته روی ویلچر وارد کلاس می شوند. معلم با لبخندی به استقبالشان می  رود. 

بعد از دست دادن و چاق سلامتی آن ها را به سمت میز بزرگشان هدایت می کند. اینجا مدرسه 

آسایشـگاه شـهید فیاض بخش در محلـه بهاران اسـت. معلمی بـرای این دانش آموزان عشـق 

می خواهد. ناصر معتمدی ۶۵سـال دارد و با ۲۵سـال سابقه تدریس برای معلولان سال هاست 

همـدم بچه های فیاض بخش اسـت. او که از قدیمی ترین و باسـابقه ترین معلمان این مجموعه 

اسـت، تدریس در آسایشـگاه فیاض بخش را زمانی شروع کرد که اولین مدرسه در این مجموعه  

سـاخته شـده بود. معتمدی مدرک لیسـانس امور تربیتی شـاخه مدیریت و برنامه ریزی دارد.

درس خوان شدم

تارخ دیانتیان

مـن دانش آمـوز درس خوانی نبـودم و علاقه ای هم به درس و مشـق نداشـتم.

یـک روز اسـتاد معتمـدی، مـن را بـا خـودش بـه بیـرون بـرد. اول سر کار بنّایی 

رفتیم. اسـتاد بنّا و کارگران را که مشـغول کار بودند، به من نشـان داد و گفت:

تـو توانایـی انجام این کار را داری ؟ گفتم: نه. بعد به یک کارگاه جوشـکاری در 

و پنجره سـازی رفتیـم. آنجـا هم به مـن گفت: تـو می توانی جوشـکاری کنی؟ 

گفتـم : نه. گفـت: پس چاره ای نـداری جز اینکـه درس بخوانی. اگـر بخواهی 

زندگی بهتری داشته باشی، باید درس بخوانی. استاد به جای نصیحت های 

دور و دراز عمـلا بـه مـن نشـان داد که چـاره ای جـز درس خواندن نـدارم و باید 

درس بخوانـم. ایـن بهتریـن خاطـره زندگـی ام اسـت.

درسـم را خواندم تا به دانشـگاه رسـیدم.

قهرمان لیگ برتر بسکتبال کشور

محمد نوریان

در کنـار درس خوانـدن بـا تشـویق معلمـم، آقـای معتمـدی، ورزش بسـکتبال معلولان 

را به صـورت حرفـه ای شروع کـردم. پیروزی هـای خوبـی هم داشـتم. من در آسایشـگاه 

فیاض بخـش بـزرگ شـده ام. بین سـال های 13۹۶تـا 13۹۷به تیم دسـته یک بـا ویلچر 

معلولان کشـور پیوسـتم و سـه قهرمانی و نایب قهرمانی سـوپر لیگ بسـکتبال معلولان 

کشـور را تجربه کـردم. اما به دلیل نداشـن حمایت هـای مالی، ورزش حرفـه ای را کنار 

گذاشـتم. بـرای خرید یـک ویلچـر مسـابقه ای، در کارگاه تزریـق پلاسـتیک کار کردم تا 

توانسـتم بـا هـمان حقـوق کـم، ویلچـر را بخرم. بـرای تمرینـات باشـگاهی و مسـابقات 

دوسـتانه و اسـتانی بایـد هزینـه چند میلیونـی پرداخت می کـردم اما 

چـون چنیـن پولی نداشـتم، ورزش را کنار گذاشـتم.

دور و دراز عمـلا بـه مـن نشـان داد که چـاره ای جـز درس خواندن نـدارم و باید 

درس بخوانـم. ایـن بهتریـن خاطـره زندگـی ام اسـت.

درسـم را خواندم تا به دانشـگاه رسـیدم.

دوسـتانه و اسـتانی بایـد هزینـه چند میلیونـی پرداخت می کـردم اما 

چـون چنیـن پولی نداشـتم، ورزش را کنار گذاشـتم.

تارخ دیانتیانمحمد نوریان
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